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Abstract
This article aims to examine the jurisprudential evidence for fetal ensoulment and its impact 
on legislation. The study utilizes the descriptive-analytic research method, drawing upon bib-
liographical sources. The research findings indicate that there is no explicit and valid religious 
text that specifies the exact timing of ensoulment after four months of fetal development. The 
hadiths pertaining to a forty-day timeframe for each fetal period—namely, drop of fluid (nuṭfa), 
clinging mass (ʿalaqa), and fleshy tissue (muḍgha)—are contradictory in their content. How-
ever, in various jurisprudential hadiths and works, the fetus’s volitional movements are deemed 
evidence of its animal ensoulment. Considering that these hadiths have the general public as 
their audience, the evidence consists in the mother feeling the fetus’s volitional movements. In 
case there is a doubt regarding fetal ensoulment, what prevails is the continuity (istiṣḥāb) of 
non-ensoulment or continuity of lack of volitional movement. If the fetus’s volitional move-
ment is not established, then rulings of non-ensoulment will apply. Consequently, the fetus 
reaching four months into its development is not evidence for its ensoulment. The moment of 
its ensoulment is the mother’s feeling of the fetus’s volitional movement. Moreover, embryolo-
gists’ verdicts on the moment of volitional movement, along with general screening by medical 
jurisprudence, are authoritative as cases of expert view.
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سال هفتم، شماره سیزدهم، بهار و تابستان 1403، ص 90 - 114 

وح در جنین  رسی امارات ولوج ر بر
سعید حسنی1

]تاریخ دریافت: 1403/02/11؛ تاریخ پذیرش: 1403/05/14[

چکیده
هدف این مقاله، بررسی امارات فقهی ولوج روح در جنین و اثر آن در تقنین است. روش پژوهش، توصیفی 
- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد نص معتبر و صریحی 
دالّ بر ولوج روح در زمان دقیق چهارماهگی جنین در دسـترس نیسـت و روایات مربوط به زمان‌بندی 
چهـل‌روزه بـرای هـر کـدام از دوره‌هـای جنینـی موسـوم به نطفـه، علقه و مضغه از نظر بررسـی محتوایی 
دچار تعارض هستند؛ اما در روایات و ابواب مختلف فقهی، تحرّک ارادی جنین، امارۀ ولوج روح حیوانی 
دانسـته شـده اسـت که بر اسـاس مخاطب‌دانسـتن عرف عام برای روایات معصومین، محسـوس‌بودن 
حـرکات ارادی جنیـن بـرای مـادر، امـاره فقهی ولوج روح دانسـته می‌شـود. در صورت شـک در ولـوج روح، 
اسـتصحاب موضوعی عدم ولوج روح یا اسـتصحاب عدم تحرّک ارادی حاکم اسـت، بلکه با عدم احراز 
تحـرّک ارادی جنیـن، احـکام عـدم ولـوج روح جاری می‌گردند؛ درنتیجه زمان چهارماهگی جنیـن، امارۀ 
ولوج روح نیسـت و احسـاس تحرّک ارادی جنین توسّـط مادر باید با عنوان زمان ولوج روح اعلام گردد؛ 
همچنین دربارۀ زمان احساس تحرّک ارادی، نظر قطعی جنین‌شناسان به ضمیمه غربالگری عمومی 

پزشکی قانونی از باب قول خبره حجیت دارد.
کلیدواژه‌ها: اماره ولوج روح، تحرّک ارادی جنین، چهارماهگی جنین
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قمد هم

یکی از مباحث بسیار مهم و تأثیرگذار در احکام فقهی و مواد حقوقی مرتبط با جنین، تعیین 

زمـان دمیـدن روح در جنیـن اسـت؛ بـرای مثـال احـکام تکلیفـی و وضعـی متعـدّدی دربـارۀ 

»سقط جنین« وجود دارند که تعیین زمان ولوج روح، سرنوشت آنها را دگرگون می‌کند. در ماده 

یخ 1384/3/10 شمسـی توسـط مجلس شـورای اسالمی  واحده قانون سـقط درمانی که در تار

نگارش و تصویب شـد و در تاریخ 1384/3/25 به تأیید شـورای محترم نگهبان رسـید، زمان 

چهارماهگی از زمان لقاح، زمان ولوج روح تعیین شده است؛ نیز جواز سقط درمانی به قبل 

از سنّ چهارماهگی منوط شده است. هرچند به دلیل اشکال‌های فقهی که در ادامه خواهد 

آمد، در ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوّب 1400/8/24 زمان ولوج 

روح و حیات در جنین به این صورت بیان شـد که اگر سـن جنین کمتر از چهارماه باشـد و 

نشـانه‌ها و امـارات ولـوج روح در جنیـن نباشـد، با تمسّـک بـه قاعده »لاحـرج« و رعایت دیگر 

شرایط، حکم به جواز سقط جنین می‌شود. در این مقاله، نقدهای علمی این نظریۀ فقهی 

بررسی می‌گردد. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و سندپژوهی است که با تتبّع گسترده در 

منابع روایی و فقهی، دلایل احتمالی تعیین زمان چهارماهگی به عنوان اماره ولوج روح مورد 

یابی سندی و دلالی قرار گرفته است.  ارز

1. پیشیت هنحقیق

در بسـیاری از مباحـث فقهـی جنیـن، زمانـی بـرای ولـوج روح تعییـن نشـده اسـت؛ امـا در 

احـکام مترتّـب بـر حیـات یـا مـرگ جنیـن، بـه اماراتـی ماننـد »انجـام حـرکات ارادی«1 بـرای 

احـراز قطعـی ولـوج روح اشـاره شـده اسـت )امامـی، 1385هــ.ش، ص 50(. در تحقیقـات 

معاصـر و پژوهش‌هایـی کـه بـه نقـد مـاده واحـده قانـون سـقط درمانـی پرداخته‌انـد، نـکات 

مختلفـی از ایـن مـاده واحـده بررسـی و نقد شـده اسـت؛ اما تعییـن زمان چهارماهگـی و 120 
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روزگی جنین برای ولوج روح، مورد نقد و اشـکال واقع نشـده و به گونه‌ای تأیید شـده اسـت 

)مسجدسـرائی و همـکاران، 1401هــ، ص 285؛ نعمتـی و عمانـی سـامانی، 1391هــ.ش، ص 

18(. مسـعود امامـی در مقالـه‌ای بـا عنـوان »زمـان دمیـدن روح در جنیـن«، بـه ایـن موضـوع 

پرداخته اسـت و پس از بررسـی موضوع نشـانه‌های وجود حیات از دیدگاه پزشـکی و انواع 

روح در روایـات اسالمی، روایـات متعـدّد شـیعه و اهـل سـنت در مورد زمان‌بنـدی چهل‌روزۀ 

عناویـن نطفـه، مضغـه و علقـه بـرای جنیـن را از نظـر سـندی و محتوایـی مـورد اشـکال قـرار 

نـداده اسـت؛ بنابرایـن بـا توجـه بـه اینکه ولـوج روح بعد از اتمام جسـم جنیـن روی می‌دهد، 

ایشـان زمـان 120 روزگـی را اولیـن زمـان امـکان ولـوج روح دانسـته اسـت؛2 امـا در ادامـه بـدون 

بررسـی تفصیلـی، زمـان چهارماهگـی را بـر مـوارد غالبـی حمـل کـرده اسـت؛ بـه ایـن معنـا که 

ولـوج روح در جنیـن ممکـن اسـت قبـل از 120 روزگـی یـا بعـد از آن رخ دهـد. ایشـان معتقـد 

اسـت ولـوج روح انسـانی بـا اینکـه امـری ماورائـی اسـت، بـا توجـه بـه اینکـه موضـوع احـکام 

فقهـی واقـع شـده اسـت، تشـخیص آن بـه مکلفـان واگـذار شـده اسـت. در‌نهایـت نتیجـه 

، می‌تواند اماره و نشـانه ولوج روح  می‌گیـرد تحـرّک جنیـن بـه همـراه قراین اطمینان و علـم‌آور

محسـوب شـود )امامـی، 1385هــ.ش، ص 85(.

سـعید نظـری توکلـی نیـز روایـات زمان‌بندی چهـل‌روزه برای عناویـن تطورّات جنینـی را مورد 

پذیرش ضمنی قرار داده است؛ از این‌رو زمان ولوج روح را بعد از 120 روزگی )چهارماهگی( و 

قبل از پنج‌ماهگی دانسته است که زمان دقیق آن را خداوند می‌داند، به‌ویژه با توجه به اینکه 

در قـرآن کریـم )مؤمنـون 23: 14( مرحلـه ولـوج روح در جنین پس از اتمـام اندام جنین )در 120 

روزگـی بـه زعـم نویسـنده محتـرم(، بـا حرف عطف »ثـمّ« که برای تراخی و فاصلـه زمانی به کار 

برده می‌شود، ذکر شده است )نظری توکلی، 1388هـ.ش(.

مات تحقیقات سابق که به 
ّ
نوآوری پژوهش حاضر از این حیث است که دربارۀ برخی مسل

زمـان چهارماهگـی موضوعیـت داده اسـت، اشـکال وارد کرده اسـت؛ برای مثـال زمان‌بندی 
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چهل‌روزه برای مراحل تطورات جنینی )درمجموع 120 روز یا 4 ماه( را بدون حجیّت می‌داند 

و روایـت دیگـری کـه بـه زمان چهارماهگی جنین موضوعیت بخشـیده اسـت، یعنـی روایت 

زمان وجوب غسل میّت جنین سقط‌شده را با فحص دقیق‌تر مورد بررسی اجتهادی و نقد 

تفصیلی در کنار دیگر روایات مرتبط قرار می‌دهد؛ همچنین امارت‌بودن تحرّک ارادی جنین 

را در ابواب مختلف فقهی و آثار فقهی فقیهان متقدّم بررسی می‌کند.

2.فای تت یاه‌هحقیق

2-1.یراما ت گذشت 4ام ها ز زاقل نامح وسا تن رارقط هف

ک اول، روایاتی است که در قالب چهار دسته می‌توان به بررسی آنها پرداخت: مستند ملا

ی و شهید اول به روایتی با این مضمون استناد می‌کنند، هرچند متن روایت 
ّ
الف( علامه حل

را بیان نکرده‌اند )علامه حلی، 1412هـ، ج 7، ص 177؛ عاملی مکی، 1419هـ، ج 1، ص 315؛ 

ج 1، ص 415(. البته با جسـتجوی انجام‌شـده در منابع روایی شـیعی و صحاح سـتّه، تنها 

روایتی که در این‌باره وجود دارد، همان روایات تقسیم‌بندی مراحل رشد جنین یعنی »نطفه«، 

»علقه« و »مضغه« با تعیین زمان چهل‌روز است که در وجه چهارم آمده است.

کـه زمـان وجـوب غسـل میّـت جنیـن سقط‌شـده را  ب( بعضـی از فقیهـان دربـارۀ حدیثـی 

پایـان چهارماهگـی می‌دانـد، می‌فرماینـد: تفصیـل میان قبل و بعـد از چهارماهگی، به دلیل 

تحقق‌نیافتـن عنـوان مـوت در جنیـن قبـل از چهارماهگـی اسـت؛ زیـرا قبـل از چهارماهگی، 

حیاتی نبوده است تا خارج گردد و عنوان میّت محقّق شود )محقق حلی، 1407هـ، ج 1، ص 

319 - 320؛ علامه حلی، 1435هـ، ج 1، ص 370؛ علامه حلی، 1412هـ، ج 2، ص 457 - 458 

و ج 7، ص 176 - 177؛ عاملی مکی، 1412هـ، ج 1، ص 315 و ج 1، ص 415؛ عاملی كركی، 

1414هـ، ج 1، ص 356 - 357؛ عاملی، 1413هـ، ج 1، ص 83؛ عاملی، 1411هـ، ج 2، ص 76؛ 

هندی، 1416هـ، ج 2، ص 204 و ج 11، ص 455(.
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ج( برخی به ذیل روایت یونس شـیبانی اسـتناد کرده‌اند. در این روایت خطاب به ابی‌شـبل 

کـرده اسـت«  می‌گویـد: »هـرگاه پنج‌مـاه از عمـر جنیـن گذشـته باشـد، حیـات در او حلـول 

)کلینـی، 1407هــ، ج 7، ص 345؛ صـدوق، 1413هــ، ج 4، ص 144؛ طوسـی، 1407هــ، ج 10، 

ص 284(. در نسـخه دیگر این روایت، چهارماهگی بیان شـده اسـت )مجلسـی، 1410هـ، ج 

101، ص 425(. برخـی در جمـع میـان آنهـا، روایـت اول را بـر آغـاز پنج‌ماهگـی حمـل کرده‌انـد 

)سبزواری، 1413هـ، ج 29، ص 312؛ موسوی خویی، 1422هـ، ج 2، ص 500(.

د( در برخـی کلمـات بـه روایاتـی اشـاره شـده اسـت کـه زمان‌بنـدی ادوار جنینـی را بـر اسـاس 

تقسـیم‌بندی چهـل‌روزه بـرای هـر کـدام از عناویـن »نطفـه«، »علقـه« و »مضغه« بیـان کرده‌اند 

)نجفـی، 1404هــ، ج 4، ص 111 - 112(، درحالی‌کـه بـر اسـاس آیـۀ 14 سـوره »مؤمنـون«، قبـل از 

« انجـام  کامل‌شـدن جنیـن و در اصطالح »تسـویۀ جنیـن«، دمیـدن روح و إنشـاء »خلقـا آخـر

نمی‌شود. درنتیجه باید گفت دمیدن روح در جنین بعد از روز 120 یعنی چهارماهگی انجام 

می‌شـود؛ البتـه بـه ایـن شـرط کـه مرحلـۀ »عظـام« و »لحـم« بلافاصلـه بعـد از »مضغـه« محقّق 

شوند. برخی از این روایات، فارغ از بررسی و نقد محتوایی، دارای سند رجالی نسبتاً خوبی 

هسـتند و در منابـع روایـی و تفاسـیر مأثـور فریقیـن وارد شـده‌اند )کلینـی، 1407هــ، ج 7، ص 

345 - 347؛ بروجـردی طباطبایـی، 1429هــ، ج ‌31، ص ‌670؛ سـیوطی، 1404هــ، ج 4، ص 

345؛3 قرطبی، 1364هـ.ش، ج 13، ص 7؛ طبری، 1412هـ، ج 3، ص 113؛ ابن‌عطیّه اندلسی، 

1422هــ، ج 1، ص 400؛ ثعالبـی، 1418هــ، ج 2، ص 8(. در المحـرر الوجیـز، جواهـر الحسـان و 

تفسـیر قرطبـی کـه متأثّـر از ابن‌عطیـه اندلسـی اسـت )قرطبـی، 1364هــ.ش، ج 4، ص 7(، از 

مسند محمد بن عبدالله بن سنجر گرگانی )متوفای 258 ق( نقل شده است که در حدیث 

آمده اسـت: »اسـتخوان و غضروف‌های جنین از منی مرد و گوشـت، شـحم و دیگر اعضا از 

منی زن نشأت می‌گیرد؛ مطلبی که در خرافات یونانیان دربارۀ جنین بیان می‌شده است« 

)حسنی و همکاران، 1399هـ.ش، ص 644(.
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2-2.یراما ترح کتم یدارا حوسس رب وولجر وحنج رد ی ن

یّـت انجام حـرکات ارادی بر وجود حیات،4 در مباحث مختلفی وارد  ک دوم، یعنـی امار مال

شـده اسـت؛ بـرای مثـال در جایـی کـه یک زن بـاردار بمیرد و در مـورد احتمال حیات جنین 

او تردید وجود داشته باشد، تحرّک جنین را اماره حیات دانسته‌اند.5 شرط ارث‌بردن جنین، 

ک‌های احراز حیات، انجام این‌گونه حرکات بیان  تولد به حیات محرز اسـت و یکی از ملا

شده است )طوسی، 1433هـ، ج 5، ص 297؛ طوسی، 1387هـ، ج 4، ص 124؛ محقق حلی، 

1408هــ، ج 4، ص 10؛ علامـه حلـی، 1420هــ، ج ‌5، ص 71؛ هنـدی، 1416هــ، ج 9، ص 394؛ 

طباطبایی حائری، 1418هـ، ج 14، ص 430؛ نراقی، 1415هـ، ج 19، 108 - 109؛ نجفی، 1404هـ، 

ج 39، ص 74(. در »کتاب القصاص« نیز به منظور تمایز میان حیات غیر مستقرّ و حیات 

ک ذکر شـده اسـت )طوسـی، 1387هـ، ج 7، ص 20(. در باب کفّارات صید  ، این ملا مسـتقر

مُحرم و کفّاره صید تخم شترمرغ، میان تخمی که جوجه داخل آن به حرکت درآمده و تخمی 

کـه جوجـه داخـل آن بـه حرکـت درنیامده اسـت، تمایز داده شـده و حرکت جوجـه در داخل 

 بر حیات او دانسته شده است.6 شرط حلال‌بودن ذبیحه و امارۀ وجود روح قبل از 
ّ

تخم، دال

زهاق و خروج آن و نیز وجوب تذکیه حیوان صیدشده، به تحرّک ارادی بر خلاف لرزش‌های 

غیر ارادی حین مرگ منوط شـده اسـت )کلینی، 1407هـ، ج 6، ص 233؛ طوسـی، 1387هـ، 

ج 3، ص  ج 6، ص 54؛ محقـق حلـی، 1408هــ،  ج 6، ص 257 - 260؛ طوسـی، 1433هــ، 

یـت حـرکات ارادی نـزد فقیهـان فریقیـن، امری مرتکز بوده اسـت و دربارۀ آن  164(. ظاهـراً أمار

مناقشه‌ای انجام نگرفته است )طوسی، 1433هـ، ج 1، ص 729 و ج 5، ص 292(.

3.قن د وسم یسررب تندتا

باتوجـه بـه اینکـه روح نامحسـوس اسـت، ولـوج آن هم نامحسـوس اسـت؛ اما آثار محسوسـی 

دارد و مخاطـبِ ادلـه احـکامِ مرتبـط بـا »ولوج روح«، عرف عام هسـتند. بنابراین کاملاً متوقّع 
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اسـت کـه آثـار حیـات بـه عنوان اماره ولـوج روح اعلام گردد و به اصول عمیله ارجاع نشـود. بر 

این اساس می‌توان گفت:

ک روایت وجوب  الف( هرچند مرتبط‌دانستن چهارماهگی و »ولوج روح« ممکن است، ملا

غسـل میّت برای جنین سقط‌شـده در چهارماهگی تنقیح نشـده اسـت؛ درحالی‌که در این 

ک وجوب غسل معرفی می‌کند )نجفی،  ، تکمیل‌شدن اندام جنین را ملا بحث روایت دیگر

کـه ظاهـراً قبـل از  ک تکمیـل انـدام ] 1404هــ، ج 37، ص 192(. بـه نظـر برخـی محققـان مال

.ک: نجفی، 1404هـ،  چهارماهگی رخ می‌دهد[، زمان وجوب غسل میّت را تعیین می‌کند )ر

ج 4، ص 112 - 113 و ج 43، ص 365(. 

مسـتند حکـم بـه وجـوب غسـل بعـد از چهارماهگی جنین، صحیحـه زراره و موثقه سـماعه 

اسـت )محقـق حلـی، 1407هــ، ج 1، ص 319؛ عاملـی مکـی، 1412هــ، ج 1، ص 315؛ عاملـی 

كركی، 1414هـ، ج 1، ص 356؛ نراقی، 1415هـ، ج 3، ص 114؛ نجفی، 1404هـ، ج 4، ص 111(؛ 

ع( روایـت می‌کنـد کـه ایشـان فرمودنـد: »جنیـن سقط‌شـده هـرگاه چهار  زرارة از امـام صـادق )

ماه تمام داشـته باشـد، غسـل داده می‌شـود« )كلینی، 1407هـ، ج 3، ص 206(. مضمون این 

روایت در تهذیب الاحکام با سـند مرسـل ذکر شـده اسـت )طوسـی، 1407هـ، ج 1، ص 329(. 

ع( روایـت می‌کنـد: از ایشـان در مورد وجوب غسـل، کفن و دفن  سـماعة نیـز از امـام صـادق )

ع(  جنین سقط‌شده درحالی‌که اعضای بدن او تسویه )کامل( شده است، پرسیدم. امام )

فرمودند: »بله همه آنها واجب است، هرگاه تسویه )کامل( شده باشد« )طوسی، 1407هـ، ج 1، 

ع(، بدون جمله پایانی »اذا استوی« )یعنی  ص 329(. کلینی موثّقه سماعه را از امام کاظم )

هرگاه کامل شده باشد( نقل کرده است )كلینی، 1407هـ، ج 3، ص 208(. 

علامه حلی ادعا می‌کند یک روایت نبوی وجود دارد که تسـاوق چهارماهگی و ولوج روح را 

تأیید می‌کند )علامه حلی، 1412هـ، ج 7، ص 177(.

ـی بـه روایـت دوم اشـکالی مطـرح شـده اسـت کـه حکـم بـر اتمـام 
ّ
دربـارۀ اسـتناد محقـق حل

ق شده است )عاملی، 1411هـ، 
ّ
ق نشده، بلکه بر استوای خلقت جنین معل

ّ
چهارماهگی معل
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ج 2، ص 76؛ نجفـی، 1404هــ، ج 4، ص 110(. بنابرایـن اگـر اسـتواء و تکامـل انـدام جنیـن 

هم‌زمان با اتمام چهارماهگی رخ ندهد، میان مفهوم شرط کدام با منطوق دیگری، تکاذب و 

: تعارض ایجاد می‌شود. برخی جواب‌هایی که به این اشکال داده شده، عبارت‌اند از

1. اگـر نقـل شـیخ الطائفـه را بـر نقـل کلینـی بـه دلیـل »أصالـة عـدم الزیـادة« )اولویـت احتمال 

سـقط(، ترجیح دهیم، ممکن اسـت گفته شـود این موجب تقییدِ جدید نیسـت، بلکه »اذا 

اسـتوی« تکـرار و اعـاده کلام سـائل اسـت؛ از ایـن‌رو اطالق و مفهـوم ندارد. همچنین ممکن 

اسـت فقیهـی نقـل روایـت کلینی را بر نقل شـیخ‌الطائفه به دلیـل اضبط‌بودن کلینی ترجیح 

دهد؛ ازآنجا‌که در روایت کلینی عبارت »اذا استوی« ذکر نشده و فقط در پرسش سائل وارد 

شـده اسـت، درنتیجه جواب منحصر به مورد پرسـش می‌شـود و دیگر اطلاق و مفهوم ندارد 

)نجفی، 1404هـ، ج 4، ص 111(.

2. بر اساس شبه روایت »فقه رضوی«7 اتمام [تسویه] خلقت جنین، با اتمام چهارماهگی رخ 

می‌دهـد و تعارضـی ایجـاد نمی‌شـود. بعضـی از فقیهان بر اسـاس احادیثی کـه دربارۀ تعیین 

ـک نـازل می‌شـوند و 
َ
زمـان ادوار جنینـی وارد شـده اسـت، معتقدنـد: در چهارماهگـی دو مَل

صورتگـری پایانـی جنیـن را انجـام می‌دهنـد )بحرانـی، 1405هــ، ج 3، ص 408؛ طباطبایـی 

حائری، 1418هـ، ج 1، ص 466؛ همدانی، 1416هـ، ج 5، ص 153؛ نجفی، 1404هـ، ج 4، ص 

111؛ سبزواری، 1413هـ، ج 3، ص 414(.

3. روایت اتمام چهارماهگی، بر اساس تأییدشدن به وسیله اجماع و اینکه به روایت سماعه 

اظهریـت دارد، ترجیـح داده می‌شـود )نجفـی، 1404هــ، ج 4، ص 112؛ حكیـم، 1416هــ، ج 4، 

ص 72؛ همدانی، 1416هـ، ج 5، ص 154(. شیخ اعظم انصاری می‌فرماید: »مفهوم به دلیل 

ضعف دلالت آن، نمی‌تواند منطوق را مقیّد کند« )انصاری، 1415هـ، ج 4، ص 417(. 

آقارضـا همدانـی معتقـد اسـت بـه اقتضـای عـادت8 که شـرط اسـتوای جنین در سـیاق بیان 

موضـوع وارد شـده اسـت، شـرط مفهـوم نـدارد و امـکان انصـراف سـخنی را ندارد کـه ظاهر آن 

گویای بیان »حد« می‌باشد. تأییدکننده این ترجیح، اجماع منقول و فتوای فقیهان است. 
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افـزون بـر اینکـه بیـان گذشـتن زمـان چهارمـاه، بـه دلیـل »تحدیـد« مناسـب‌تر از بیـان ویژگـی 

ظاهری »استوای خلقت« است که در بیشتر موارد به نظر عرف، موجب بروز اختلاف است 

)همدانی، 1416هـ، ج 5، ص 154(.

به نظر می‌رسد در این‌گونه موارد، مانند دو دسته روایت حد ترخص، یعنی »اذا خفی الاذان 

 : : هرگاه دیگر اذان شـنیده نشـد، نماز شکسـته می‌شـود« و »اذا تواری الجدران فقصّر فقصّر

هـرگاه دیوارهـای شـهر پنهـان شـد، نمـاز شکسـته می‌شـود« کـه با ثبـوت مفهوم شـرط، مفهوم 

مخالف در هر کدام با منطوق کلام دیگر تعارض می‌کند، موافق نظر مشهور فقیهان، عرف 

منطـوق را آشـکارتر و مقـدّم می‌دانـد. یعنـی از نظـر عـرفِ مخاطب ایـن کلام معصوم، مفهوم 

، عـرف دلالت  مخالـف در هـر کلام بـه وسـیله منطـوق دیگـری مقیّـد می‌شـود؛ به تعبیر دیگر

منطوق بر مراد را قوی‌تر می‌بیند و حتی ممکن اسـت پیدایش این ظهور وهمی را به سـبب 

م است 
ّ
ظهور ابتدایی بداند که با کمی تأمّل انکار گردد. وقتی اصل شکسته‌شدن نماز مسل

ک را به  و تنهـا درصـدد تحدیـد آن هسـتیم، عـرفِ مخاطـب »أحدهما« یعنی یکـی از دو مال

ک می‌بیند که بالتبع هر کدام از دو شرط زودتر محقق شود، حکم  صورت مانعة الخلوّ ملا

مشروط یعنی قصر نماز بر آن مترتّب می‌گردد. 

ک واحد  احتمال دیگری که بعید نیست به این ترتیب است که مصداق حدّ ترخّص با هر دو ملا

است؛ درواقع مقدار کمی از تفاوت کمّی، مورد تسامح قرار گرفته و به دلیل تسهیل بر مکلفان یا 

ک‌ها متنوّع بیان شده است )نجفی، 1404هـ، ج 14، ص 291 - 292(. تنوّع شرایط آنها، ملا

بـه نظـر می‌رسـد بـر اسـاس اینکـه قاعدتـا روایـت سـماعه، بـه صـورت قضیه حقیقیه اسـت و 

راه‌حـل حمـل بـر اسـتحباب هـم ممکن نیسـت، عرفاً تشـخیص مصـداق »اسـتواء خلقت« 

مبهم اسـت و ممکن اسـت برخی سـه‌ماهگی یا حتی قبل از آن را هم زمان »تسـویه« بدانند؛ 

درحالی‌کـه در ماه‌هـای اول بـارداری سـرعت رشـد جنیـن در انسـان‌های مختلـف، تقریبـا 

یکسـان اسـت. همچنیـن اگـر »اسـتواء خلقـت« و چهارماهگـی مسـاوق نیسـتند، بـه دلیـل 

متحیّرنشـدن سـؤال‌کننده دربارۀ این کلام و کلام دیگر که خطاب به زراره وارد شـده اسـت، 
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لازم بود یا استفصال و استفسار کنند که مراد شما از »استواء« چیست؟ اگر »استواءِ« هم‌زمان 

با چهارماهگی اسـت، غسـل واجب اسـت؛ اما اگر قبل از آن باشـد، غسـل واجب نیست. یا 

خودشان قید بزنند و مراد جدّی را مشخص کنند؛ بنابراین با توجه به عدم استفصال و عدم 

تقیید، شرط‌بودن »استواء الخلقه« به طور مطلق استظهار می‌شود. 

بنابراین اگر شرط، مفهوم مخالف داشته باشد، نمی‌توان به دلیل ذکر در کلام سائل، مفهوم 

شرط را نفی کرد و آن را در سیاق بیان موضوع دانست. همچنین ممکن است گفته شود بر 

اسـاس نظریـه فـوق، بایـد شـرط‌بودن »أحدهما« بـه صورت مانعة الخلـو را پذیرفت؛ یعنی اگر 

اسـتواء الخلقه قبل از چهارماهگی محقق شـود، غسـل‌دادن آن جنین واجب اسـت؛ وگرنه 

بعد از اتمام چهارماهگی واجب می‌گردد.9 

همچنین باید گفت نظر برخی فقیهان مبنی بر تساوق استواء الخلقه و چهارماهگی تمام 

نیست )عاملی، 1411هـ، ج 2، ص 76؛ نجفی، 1404هـ، ج 4، ص 112(؛ زیرا اولاً همان‌طور که 

ک، با 
َ
بیان خواهد شـد، این روایات اشـکال محتوایی و شـبهه جعل دارند؛ ثانیاً نزول دو مَل

این »تسـویه« تلازمی ندارد )نراقی، 1415هـ، ج 3، ص 115(؛ ثالثاً ممکن اسـت این روایات بر 

اسـاس امـری غالبـی صـادر شـده باشـند که باز هـم تعارض با زمـان دقیق چهارمـاه را برطرف 

نمی‌کند )عاملی، 1411هـ، ج 2، ص 76؛ انصاری، 1415هـ، ج 4، ص 417؛ همدانی، 1416هـ، 

.ک: انصاری شیرازی و  ج 5، ص 154(. روایت »فقه رضوی« نیز حجیّت سندی تام ندارد )ر

همکاران، 1429هـ، ج 4، ص 301 - 305(.

ب( روایت خطاب به »ابی‌شبل« در درجه اول، ظاهراً مورد إعراض اصحاب واقع شده است 

)محقـق حلـی، 1408هــ، ج 4، ص 263؛ عاملـی، 1413هــ، ج 15، ص 480؛ نجفـی، 1404هــ، ج 

43، ص 366؛ لنكرانی، 1418هـ، ص 281( و در مرحله بعد با بیان دو زمان متفاوت وارد شده 

کـه جمـع مذکـور یـا ترجیـح بـدون دلیـل، مردود اسـت. هرچنـد باید گفت از نظـر دلالـی در این 

روایت بیان می‌کند با گذشتن چهار یا پنج‌ماه از حاملگی، روح دمیده می‌شود؛ اما سخن در 

اولین لحظه دمیده‌شـدن روح اسـت. مجلسـی پدر دربارۀ این روایت معتقد اسـت: به سـبب 
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، قبل از پنج‌ماهگی نیز امکان ولوج روح وجود دارد )مجلسی اول،  تفاوت‌های افراد با یکدیگر

1406هـ، ج 10، ص 422(؛ درنتیجه دلیل روایی قابل استنادی بر ولوج روح در چهارماهگی در 

دسترس نیست. مؤیّد این قضاوت، استناد‌ندادن عموم فقیهان به زمان چهارماه در مسائلی 

اسـت کـه اهمیّـت ظاهری بیشـتری دارند؛ همچنیـن برای ترتّب احکام قصـاص، کفاره قتل و 

احکام ضمان دیه، احراز قطعی ولوج روح را شرط دانسته‌اند )محقق حلی، 1408هـ، ج 4، ص 

263؛ علامه حلی، 1413هـ، ج 3، ص 694؛ هندی، 1416هـ، ج 11، ص 455 - 456(. 

همچنیـن در مباحـث مرتبـط بـا امـوات، به‌جـز زمـان وجوب غسـل جنین سقط‌شـده که نص 

خاص دارد، احکام را به ولوج روح، مشروط و مقیّد کرده‌اند و ضابطه خاص یا زمان دقیقی را 

بیان نکرده‌اند. از سوی دیگر برخی فقیهانی که حتی روایت نبوی را هم در این‌باره ذکر کرده‌اند، 

زمـان ولـوج روح را تقریبـی و احتمالـی می‌دانند )عاملی مکی، 1412هــ، ج 1، ص 315( و برخی 

فقیهان نیز تجربه را در دفاع از تعیین زمان چهارماهگی بیان می‌کنند )هندی، 1416هـ، ج 2، 

ص 204(. البته برخی معاصران، پایان چهارماهگی را فقط مظنّه ولوج روح می‌دانند و معتقدند 

تعیین زمان ولوج روح به طور دقیق ممکن نیست )لنکرانی، ]بی‌تا[، ص 123(. 

ج( روایات تقسیم‌بندی چهل‌روزه برای عناوین نطفه، علقه و مضغه، بر اساس ضوابط »نقد 

الحدیث« بررسی محتوایی شده و ضعف آنها با وجود احتمال جدّی اسرائیلی‌بودنشان به 

اثبات رسـیده اسـت )حسـنی و همکاران، 1399هـ.ش، ص 627 - 648(. درنتیجه با توجه 

به نیافتن مستندی قابل دفاع برای تعیین زمان چهارماهگی برای ولوج روح، گذشتن زمان 

چهارماهگـی جنیـن بـرای ولـوج روح اماریـت نـدارد؛ امـا عـرف، داشـتن حـرکات مخصـوص 

و محسـوس را امـاره وجـود »روح الحیـوان« )روحـی کـه در زمـان خوابیـدن انسـان نیـز در کالبد 

جسم باقی می‌ماند و با توفّی الهی، از بدن خارج نمی‌شود و سبب عدم فساد جسم و تحقّق 

تحـرکات ارادی در حـال خوابیـدن می‌گـردد( می‌دانـد کـه در صـورت احـراز تحـرّکات ارادی 

جنین، هرچند قبل از چهارماهگی باشد، احکام مربوط به آن مترتّب می‌گردند.
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ک احراز اسـت یا تحرّک محسـوس  پرسـش باقی‌مانـده ایـن اسـت کـه واقـع تحـرّک ارادی، ملا

برای عرف فاقد ابزار پزشـکی؟ زیرا تجهیزات پزشـکی، شـروع حرکات ارادی جنین را بعد از 

دو‌ماهگی نشان می‌دهند.

بـر  »مـوت«  صدق‌نکـردن  بـه  حکـم  بـرای  فقیهـان  برخـی  اسـتناد  دربـارۀ  انصـاری  شـیخ 

جنیـن سقط‌شـده قبـل از چهارماهگـی می‌فرمایـد: »گویـا مسـتند کلام ایشـان، روایـت نبـوی 

حکایت‌شـده‌ای اسـت کـه می‌گویـد هـرگاه جنیـن چهار ماه در شـکم مـادر بمانـد، روح در او 

دمیده می‌شود«. ایشان بعد از نقل کلام طبیبان در مورد ولوج روح در حدود دو یا سه‌ماهگی 

با استدلال به حرکت جنین در شکم مادر و همچنین اتمام خلقت جنین حتی در مدت 

که عمده در استدلال روایات می‌باشد، به سبب بیانات أطبّاء امر  یک‌ماه می‌فرماید: »ازآنجا

مشکل نمی‌گردد« )انصاری، 1415هـ، ج 4، ص 421 - 422(. در نقد سخن ایشان باید گفت 

اگـر نظـر اطبّـاء مبتنـی بر احسـاس حرکات ارادی باشـد ]هرچنـد در این احسـاس‌کردن یک 

نوع دقت بیشـتری به خرج داده‌اند[، نظر آنها و هر فرد دیگری که این احسـاس به او دسـت 

بدهد، حجّت خواهد بود. افزون بر اینکه دلیل روایی صالحی بر تعیین زمان چهارماهگی 

برای »ولوج روح« یافت نشد.

بر اساس مبانی اصولی در مورد کارایی عرف در استنباط، باید گفت با توجه به اینکه اینجا 

سـخن در تطبیق معنای حیات و ولوج روح نیسـت، بلکه تحقیق در فهم معنای حیات و 

ک ولوج روحِ موردنظر شارع در تخاطب با عرف عام است و در این‌گونه موارد معنایی که  ملا

عرف عام می‌فهمد حجیّت دارد، درنتیجه ازآنجاکه در سیره مستمره همواره تحرّکِ ارادی 

ک وجود روح دانسـته می‌شـود و همین سـیره مورد تأیید قرار گرفته اسـت، باید  محسـوس ملا

ک ترتّـب احـکام دانسـت. بـا توجـه بـه ایـن نکتـه که نظـر عرفِ  تحـرّک ارادی محسـوس را مال

خطـاکار و بی‌دقّـت حجیّـت نـدارد، اسـتفاده از ابـزار جدیـد بـرای متنبّه‌شـدن عـرف در برابـر 
وقوع این حرکات، ضروری و لازم است.10 
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4.ج منب‌عدد رد اه‌یسررب یوراما ۀ ز نامچ یگهامراهوت حرّکنج یدارا ین

4-1.راما ه ز نامچنج یگهامراهین

جمع‌بندی اشـکال‌های نظریه ولوج روح در چهارماهگی جنین به این ترتیب اسـت: اول: 

ترتـب وجـوب غسـل میّـت بـرای جنیـن زمانـی کـه چهارمـاه داشـته باشـد، ارتبـاط روشـنی بـا 

ولـوج روح نـدارد و در مقـام بیـان زمـان قطعـی بـرای ولـوج روح و ترتـب تمـام احـکام یادشـده 

سقط‌شـده،  جنیـن  بـرای  میّـت  غسـل  وجـوب  ک  مال دیگـری  روایـت  در  دوم:  نیسـت. 

کامل‌شـدن انـدام جنیـن معرفـی شـده اسـت؛ از ایـن‌رو بـا ایـن روایـت متعـارض می‌شـود. 

مترتـب  آن  احـکام  شـود،  احـراز  او  حیـات  و  جنیـن  ارادی  حرکـت  کـه  صورتـی  در  سـوم: 

می‌شـوند، هرچنـد قبـل از چهـار مـاه باشـد. ایـن مطلـب در کلام شـیخ انصـاری و آقارضـا 

همدانـی هـم بیـان شـده اسـت و اسـتوانه‌های فقاهـت، زمـان چهارمـاه را زمـان تقریبـی بیان 

گـر زمـان دقیـق  ک قـرار داده‌انـد. چهـارم: ا کرده‌انـد و شـهادت تجربـه مفیـد اطمینـان را مال

چهارماهگـی زمـان تعبـدی ولـوج روح باشـد، بـه ایـن معناسـت کـه در زمـان صـدور روایـت، 

احـکام دیـه سـقط جنایـی بـر یـک امر مبهم ارجاع داده شـده اسـت؛ زیرا افراد غالبـا از زمان 

دقیـق بـارداری خـود اطالع ندارنـد.

از طرفـی روایـت ابوشـبل معـارض دارد و مـورد اعـراض قدمـا نیـز واقـع شـده اسـت، روایت فقه 

رضـوی حجیّـت نـدارد و روایـات دسـته‌بندی چهـل‌روزه نیـز اضطـراب متنـی دارد و موافـق 

مطالب خرافی در متون روایی عامه و تلمود است.

فقیهان شیعه در مباحث مهم مثل کفاره قتل، مقدار دیه و قصاص، احراز ولوج روح را بیان 

کرده‌اند و زمان چهارماهگی را اساساً مطرح نکرده‌اند. مراجع تقلید معاصر نیز حرکت ارادی 

را یکی از امارات معتبر شمره و تعیین زمان دقیق را غیر‌ممکن دانسته‌اند. 

بنابراین تعیین »زمان چهارماهگی« به عنوان زمان ولوج روح، مستند قابل دفاعی در روایات ندارد.
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4-2.راما هت حرّکنج یدارا ین

« مورد اجماع فقیهان متقدم  اماره‌بـودن »انجـام حـرکات ارادی ممتـاز و محسـوس برای مـادر

و متأخر و مرتکز نزد متشـرعه و دارای مسـتندات روایی متعدّدی اسـت. البته اینکه تعیین 

، بر عهدۀ کارگروه مشـترک  زمان دقیق و شـاخص برای تمام زنان باردار ممکن اسـت یا خیر

ف است؛ مثلاً اگر مادر 
ّ
ک تشخیص مصداق، خود مکل فقهی و پزشکی است. هرچند ملا

ف محسوب می‌شود. 
ّ
ف است، وگرنه خود مادر مکل

ّ
بیهوش است، پزشک جرّاح مکل

4-3.حا کام شک رد وولجر وح

تـا زمانـی کـه ولـوج روح احـراز نشـده باشـد، اسـتصحاب موضوعـی عدم ولـوج روح می‌شـود و 

احکام شرعی بی‌واسطۀ آن مترتّب می‌گردد. 

4-4.ت بصره پی یداهنش

ف )مادر یا پزشک( قبل از چهارماهگی 
ّ
لازم است تبصره‌ای به قانون فوق زده شود که اگر مکل

جنین، بر اساس حرکات ارادی و محسوس، علم عادی و اطمینان به ولوج روح دارد، سقط 

جنیـن جایـز نیسـت و انجـام سـقط، قتـل نفـس محرّم اسـت؛ در غیـر این حالت اگـر قبل یا 

بعد از چهارماهگی جنین در ولوج روح شک دارد، استصحاب موضوعی عدم ولوج روح یا 

کم است، بلکه با عدم احراز تحرّک ارادی جنین، احکام  استصحاب عدم تحرّک ارادی، حا

عدم ولوج روح جاری می‌گردند. 

در پایان به نظر می‌رسد تعیین دستورالعمل اجرایی از سوی متولیان تقنین در ج. ا.ا نیز لازم 

است؛ زیرا به دلیل سهولت و دقت و کاربردی‌شدن تعیین اماره تحرّک ارادی و تبدیل‌شدن 

آن بـه قانـون جامـع و مانـع و قابـل اجرا، بررسـی امکان تطبیـق زمان تحرّک ارادی محسـوس با 
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زمان مشـخصی در بارداری عموم مادران و اثبات یکسـانی سـرعت رشـد جنین‌ها در دوران 

جنینی، به بررسی میدانی و همچنین علمی نیاز دارد.

نتیهج

مـادۀ واحـده سـقط درمانـی و همچنیـن مـواد مربـوط بـه زمـان چهارماهگـی در قانـون جوانـی 

جمعیـت، از حیـث تعییـن زمـان چهارماهگـی برای ولوج روح اشـکال فقهـی دارند؛ بنابراین 

تنها زمان احساس تحرّک ارادی جنین توسّط مادر باید به عنوان زمان ولوج روح اعلام گردد و 

دربارۀ زمان احساس تحرّک ارادی، نظر قطعی جنین‌شناسان به ضمیمه غربالگری عمومی 

پزشکی قانونی از باب قول خبره حجیت دارد.

پیون‌شتاه‌
1. برخــاف حرکاتــی کــه حتــی یــک حیــوان مذبــوح و بــی‌روح نیــز انجــام می‌دهــد )علامــه حلــی، 1413هـــ، 

ج 3، ص 694؛ عاملــی، 1419هـــ، ج 10، ص 505(، بــه ایــن حــرکات، »حــرکات رفلکســی و غیــر ارادی« 

ــن  ــت؛ بنابرای ــر نیس ی تفک ــام کار از رو ــث، انج ــن بح ــل ارادی« در ای ــور از »فع ــه منظ ــد. البت می‌گوین

ــا ایــن توضیــح اشــکال کلام  شــامل حرکاتــی کــه یــک فــرد در خــواب انجــام می‌دهــد نیــز می‌شــود. ب

ی روشــن می‌شــود؛ ایشــان بــرای بیــان دلیــل نقضــی بــر عــدم تــازم میــان حرکــت  محقــق خوانســار

ی تفکــر انجــام نمی‌شــود و ارادی  ارادی و حیــات، حــرکات یــک فــرد خــواب را مثــال می‌زنــد کــه از رو

ی، 1405هـــ، ج 5، ص 371(. .ک: خوانســار نیســت، درحالی‌کــه فــرد زنــده اســت )ر

2. شــیخ مفیــد در کتــاب المقنعــه بــاب طــاق، فتــوای شــاذّی در این‌بــاره صــادر می‌کنــد و کمتریــن 

مــدت زمــان ممکــن بــرای تولــد زنــده جنیــن را شــش‌ماهگی دانســته اســت )مفيــد، 1413هـــ، ص 539(.

یــه از ابن‌عبــاس نقــل می‌کننــد کــه پیامبــر )ص( فرمــود: »نطفــه تــا 40 روز بــه همــان  3. »احمــد و ابن‌مردو

حالــت و بــدون تغییــر در رحــم می‌مانــد و بعــد از آن علقــه و ســپس همــان طــور مضغــه می‌شــود 
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کــه خلقــت او را آراســته کنــد؛  کــرد  کــه اراده  و ســپس همان‌طــور "عظــام" می‌شــود. پــس هنگامــی 

ــا  ــاه ]قــد[ ی ــا ســعید؟ کوت ؟ شــقیّ ی ــا پســر ــر ی ، دخت ــد: ای پــروردگار فرشــته‌ای می‌فرســتد، پــس می‌گوی

ــا مریــض؟ پــس همــه اینهــا نوشــته می‌شــوند« )ســیوطی، 1404هـــ، ج 4، ص 345(. بلنــد ]قــد[؟ ســالم ی

4. در این‌گونــه مباحــث، حیــات انســان بــه معنــای اعــم آن مــراد اســت کــه در مقابــل حیــات نباتــی ذکــر 

می‌شــود )بــرای ملاحظــه مباحــث پیرامــون ارتبــاط ولــوج روح حیوانــی ]بــه معنــای اعــم آن[ و روح 

.ک: ابن‌ســینا، 1363هـــ.ش، ص 93؛ او معتقــد اســت بعــد از تکمیــل  انســانی ]بــه معنــای خــاص[، ر

درجــۀ نفــس نباتــی، نفــس حیوانــی می‌آیــد کــه از شــئون آن حــس و حرکــت ارادی اســت(. همچنیــن 

بــرای ملاحظــۀ روایــات وارد‌شــده پیرامــون ارتبــاط روح حیوانــی و روح انســانی و نیــز اشــتمال ولــوج روح 

.ک: امامــی، ]بی‌تــا[، ج 51، ص 94 - 103 و110 - 112(. حیوانــی بــر روح انســانی )ر

يَــادٍ عَــنْ إِسْــمَاعِيلَ  صْحَابِنَــا عَــنْ سَــهْلِ بْــنِ زِ
َ
ةٍ مِــنْ أ

َ
ــدِ بْــنِ يَعْقُــوبَ عَــنْ عِــدّ سْــنَادِ عَــنْ مُحَمَّ ِ

ْ
ا ال

َ
5. »وَ بِهَــذ

كُ  ــرَّ ــوتُ وَ يَتَحَ ةِ تَمُ
َ
ــرْأ مَ

ْ
ــنِ ال تُهُ عَ

ْ
ل

َ
ــأ : سَ

َ
ــال ِ )ع( قَ

ــدِ‌الّلَ بِي‌عَبْ
َ
ــنْ أ ــزَةَ عَ ــي حَمْ بِ

َ
ــنِ أ ــيِّ بْ ــنْ عَلِ ــرَانَ عَ ــنِ مِهْ بْ

 نَعَمْ« )طوســی، 1407هـــ، ج 1، ص 343 - 344؛ 
َ

دُهَــا قَــال
َ
 يُشَــقُّ بَطْنُهَــا وَ يُسْــتَخْرَجُ وَل

َ
ــدُ فِــي بَطْنِهَــا أ

َ
وَل

ْ
ال

طوســی، 1433هـــ، ج 1، ص 729؛ عاملــی، 1413هـــ، ج 1، ص 105؛ نراقــی، 1415هـــ، ج 3، ص 317 - 

318؛ نجفــی، 1404هـــ، ج 4، ص 374 - 378(.

بَيْضِ 
ْ
تُهُ عَــنْ رَجُلٍ كَسَــرَ بَيْــضَ حَمَامٍ- وَ فِــي ال

ْ
ل

َ
: سَــأ

َ
ع قَــال خِيــهِ مُوسَــى 

َ
6. »وَ عَنْــهُ عَــنْ عَلِــيِّ بْــنِ جَعْفَــرٍ عَــنْ أ

ــا إِنْ كَانَ  حُومِهَ
ُ
قَ بِل

َ
كَ بِشَــاةٍ - وَ يَتَصَــدّ ــدْ تَحَــرَّ ــرْخٍ قَ ــنْ كُلِّ فَ قَ عَ

َ
نْ يَتَصَــدّ

َ
ــهِ أ يْ

َ
 عَل

َ
ــال كَ - قَ ــدْ تَحَــرَّ ــرَاخٌ قَ فِ

حَــرَمِ« )حــر 
ْ
فــا يَطْرَحُــهُ لِحَمَــامِ ال

َ
قَ بِقِيمَتِــهِ - وَرقِــا يَشْــتَريِ بِــهِ عَل

َ
كْ تَصَــدّ ــمْ يَتَحَــرَّ

َ
فَــرْخُ ل

ْ
مُحْرمِــا - وَ إِنْ كَانَ ال

صَــابَ بَيْضَ نَعَامَةٍ 
َ
 فِــي مُحْرمٍِ أ

َ
ــهُ قَــال

َ
نّ
َ
مِ، عَــنْ عَلِــيٍّ )ع(: أ

َ
سْــا ِ

ْ
عاملــی، 1409هـــ، ج 13، ص 14(؛ »دَعَائِــمُ ال

ــا  تِهَ
َ

ــلِ بِعِدّ بِ ِ
ْ

ــي ال فَحْــلَ فِ
ْ
رْسَــلَ ال

َ
ــضِ( أ بَيْ

ْ
ــي ال رْوَاحُ )فِ

َ ْ
ــا ال تْ فِيهَ

َ
ــدْ نَشَــأ ــوا فِرَاخــا قَ صَابُ

َ
 وَ إِنْ أ

َ
ــال نْ قَ

َ
ــى أ

َ
إِل

 شَــيْ‌ءَ فِيــهِ 
َ

تُهَــا فِــي بُطُونِهَــا فَمَــا نُتِــجَ مِنْهَــا كَانَ هَدْيــا وَ مَــا مَــاتَ بَعْــدَ ذَلِــكَ فَــا جِنَّ
َ
كَ أ قَــحَ وَ تَتَحَــرَّ

ْ
ــى تَل حَتَّ

بَيْــضِ‌« )نــوری، 
ْ
لِــكَ مِنْهَــا مَــا تَنْشَــقُّ عَنْــهُ فَيَخْــرُجُ حَيّــا وَ مِنْهَــا مَــا يَمُــوتُ فِــي ال

َ
بَيْــضِ كَذ

ْ
فِــرَاخَ فِــي ال

ْ
 ال

َ
نّ

َ
لِ

1408هـــ، ج 9، ص 271(. علامــه حلــی می‌فرمایــد: »بــا تحــرّک، جوجــۀ شــترمرغ کشــته شــده اســت؛ امــا 

بــدون تحــرّک صحّــت و فســاد محتمــل اســت« )علامــه حلــی، 1435هـــ، ج 7، ص 411(.
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ــمْ يَكُــنْ 
َ
ــنَ وَ دُفِــنَ وَ إِنْ ل ــطَ وَ كُفِّ ــلَ وَ حُنِّ ــقْطُ تَامّــا غُسِّ ةُ وَ كَانَ السِّ

َ
مَــرْأ

ْ
سْــقَطَتِ ال

َ
ع(: وَ إِذَا أ 7. »فِقْــهُ الرّضَِــا)

شْــهُرٍ‌«.
َ
بَعَــةُ أ رْ

َ
يْــهِ أ

َ
تَــى عَل

َ
 إِتْمَامِــهِ إِذَا أ

ُ
ــلُ وَ يُدْفَــنُ بِدَمِــهِ وَ حَــدّ  يُغَسَّ

َ
تَامّــا فَــا

8. در این مورد که جواب مطابق پرسش بوده و گویا شرط در پرسش تکرار شده است.

ک غســل را  9. ســرانجام خــود محقــق همدانــی نیــز بــر اســاس احتیــاط بــا تحقــق یکــی از آن دو مــا

واجــب می‌دانــد و برخــی معاصــران نیــز قائــل بــه احتیــاط و بلکــه فتــوا شــده‌اند. هرچنــد بــه جهــت 

انضبــاط قانونــی، تعییــن مصــداق »اســتواء خلقــت« توســط کارگــروه مربوطــه، امــری بایســته و لازم 

یــزدی، 1433هـــ، ج 3، ص 32 ]حاشــیه  154؛ طباطبایــی  اســت )همدانــی، 1416هـــ، ج 5، ص 

ســیدمحمدرضا گلپایگانــی کــه بــه ایــن مســئله فتــوا داده اســت[؛ حســینی روحانــی، 1412هـــ، ج 2، 

ص 335؛ حســینی سیســتانی، 1417هـــ، ج 1، ص 116(.

و  ســهل‌انگار   ، کار خطــا عــرفِ  فهــم  حجیّت‌نداشــتن  بــر  محققــان  تمامــی  تســالم  از  بعــد   .10

بی‌مبــالات در بــاب فهــم ظاهــر خطابــات و تطبیــق مفهــوم بــر مصــداق ]البتــه ایــن ســخن، بــا 

اســتفاده از غفلــت نوعیّــه عــرف عــام در اســتنباط برخــی مســائل منافــات نــدارد[ و اتفــاق نظــر 

بــر حجیّــت فهــم عــرف عــام در تبییــن واژه‌هــا، هیئت‌هــا، و فهــم ظاهــر مجمــوع کلامــی کــه بــه 

ــر  ــق اختلاف‌نظ ــق مصادی ــاص در تطبی ــرف خ ــت ع ــارۀ مرجعیّ ــده، درب ــاب ش ــام خط ــرف ع ع

ــق حکــم را واقــع موضوعــات می‌داننــد، 
ّ
وجــود دارد؛ همچنیــن برخــی معاصــران از‌آنجا‌کــه متعل

می‌کننــد  فــرض  تطبیــق  بــه  ــف 
ّ
مکل نهــاد  را  کارشــناس[  و  خبــره  ]ماننــد  دقیق‌تــر  مرجــع 

 .)282 )علیدوســت، 1388هـــ.ش، ص 270 - 

ــق حکــم قــرار گرفته‌انــد یــا بــه 
ّ
بــه نظــر نگارنــده در مقــام اثبــات، فهمیــدن اینکــه واقــع موضوعــات متعل

ــق 
ّ
جهــت مصالحــی، موضوعــاتِ مقیّــد بــه فهــم عــرف ]کــه گاهــی بــا تســامح همــراه می‌شــود[ متعل

گــر مخاطــب  کــه ا حکــم قــرار گرفته‌انــد، بــه لســان دلیــل و مخاطــب اصلــی آن بســتگی دارد؛ چرا

اصلــی عــرف عــام باشــد، فهــم معنــا و بــه تبــع آن تطبیــق مصــداق بــر عهــدۀ عــرف عــام اســت 

]هرچنــد گاهــی مخاطــب آیــه و روایــت عــرف خــاص هســت، امــا خطــاب از حیــث عام‌بــودن او 

و در طــراز فهــم عــرف عــام، انجــام شــده اســت[. امــا در برخــی مــوارد بــه دلیــل تخصّصی‌بــودن 
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موضــوع و ناتوانــی عــرف عــام از فهــم و تطبیــق، بــه ســبب وجــود ابهــام بــرای عــرف عــام در ســعه 

و ضیــق شــفّاف معنــا کشــف می‌شــود: مخاطــب و مرجــع اصلــی، عــرف خــاص و گاهــی خبــره 

می‌باشــد؛ بــرای مثــال در مفاهیــم مربــوط بــه »علــم تشــریح اعضــای بــدن«، ماننــد مفهــوم و مصــداق 

»علبــاءان« در محرّمــات ذبیحــه ]بــه طــور دقیــق از کجــا تــا کجــای زردپــیِ کشــیده شــده در دو طــرف 

تیــرۀ پشــت، مــراد خطــاب اســت، نــه فــی الجملــه[؛ بــا ایــن بیــان لازم اســت بــه مخاطــب خــاص ]در 

ــرای مثــال  ــه اســت؛ ب ی از ســتون‌های فقاهــت نیــز این‌گون اینجــا خبــره[ رجــوع کــرد. اعتقــاد بســیار

محقــق نراقــی در بحــث تطبیــق مفهــوم »کعبیــن« بــرای مســح پــا در وضــو می‌فرمایــد: »و دیــدن الفقهــا 

.ک: ســتوده،  الرجــوع فــی الموضوعــات الــی اهــل خبرتهــا« )نراقــی، 1415هـــ، ج 2، ص 121؛ همچنین ر

1391هـــ.ش، ص 43 - 45(.

در هــر صــورت در احــکام مربــوط بــه ادوار جنینــی ظاهــراً ســیرۀ مســتمر فقهــا ]از زمــان معصومیــن )ع([ 

رجــوع بــه قــول خبــره بــوده اســت؛ بــرای  مثــال نظــر زن‌هــای قابلــه و خبــره ]اهــل الصنعــة[ را در 

تشــخیص مصادیــق جنیــن و تطبیــق آن بــر عناویــنِ فقهــیِ ادوار جنینــی، معتبــر و در واقــع مرجــع 

ــر نکتــه‌ای باشــد کــه از دیــد عــرف عــام مخفــی  اصلــی می‌دانســته‌اند. هرچنــد نظــر آنهــا مبتنــی ب

اســت؛ امــا در تشــخیص ولــوج روح، عــرف خــاص و عــام، بــا ارتــکاز بســیط و مســتند بــه حــرکات 

ــی، ج  ــه: کاف ــد ب ی ــا، بنگر ــات فقه ــات و کلم ــه روای ــرای ملاحظ ــد )ب ــات را می‌فهمیده‌ان ، حی ــاز ممت

ج 8، ص 367؛ کتــاب الخــاف، ج 5، ص 292 - 293؛ المبســوط فــی فقــه  3، ص 92 - 93 و 

الامامیــة، ج 5، ص 240و ج 6، ص 186، ج 7، ص 194 - 195 و 203 - 204؛ تحریــر الاحــکام، ج 

ــکام، ج 3، ص 142 و 696 -  ــد الاح ــا، ج 1، ص 326؛ قواع ــرة الفقه 4، ص 158 - 159 و286؛ تذک

699؛ ذکــری الشــیعه، ج 1، ص 259؛ غایــة المــراد فــی شــرح نکــت الارشــاد، ج 4، ص 321؛ مســالک 

الافهــام الــی تنقیــح شــرایع الاســام، ج 9، ص 255 و ج 15، ص 490؛ مــدارک الاحــکام، ج 2، ص 

43 و 76؛ کشــف اللثام عن قواعد الاحکام، ج 2، ص 171 و ج 8، ص 110 - 111و ج 11، ص 472؛ 

جواهــر الــکلام، ج 32، ص 255 – 256 و ج 43، ص 376؛ عــروة الوثقــی )محشــی( ج 1، ص 605؛ 

تحریــر الوســیلة، ج 2، ص 315 و 598(.
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ی، سیدعبدالاعلی. )1413 هـ(. مهذ سبزوار

ع(. ستوده، حمید. )1391 هـ.ش(. مرگ مغزی. قم: مرکز فقهی ائمه اطهار )

سیوطی، جلال‌الدین. )1404 هـ(. الدر المنثور فی تفسیر المأثور. قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی.

صدوق، محمد بن على بن بابویه. )1413 هـ(. من لایحضره الفقیه. چ 2. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.

ع(. یاض المسائل. چ 1. قم: آل البیت ) طباطبایی حائری، سیدعلی. )1418 هـ(. ر

طباطبایـی یـزدی، سـیدمحمدکاظم. )1433 هــ(. العـروة الوثقـی فیمـا تعـم به البلوی، محشّـی. چ 5. قم: 

نشر اسلامی جامعه مدرسین.

. )1412 هـ(. جامع‌البیان فی تفسیر القرآن. چ 1. بیروت: دار المعرفة. طبری، محمد بن جریر

طوسى، محمد بن حسن‏. )1407 هـ(. تهذیب‌الأحكام. چ 4. تهران: دار الكتب الإسلامیه‏‏.

___________. )1387 هـ(. المبسوط فی فقه الامامیة. چ 3. تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.

___________. )1433 هـ(. الخلاف. چ 8. قم: نشر اسلامی جامعه مدرسین.

عاملی کرکی، علی بن حسین. )1414 هـ(. جامع المقاصد فی شرح القواعد. چ 2. قم: آل البیت.

عاملی مکی، محمد. )1419 هـ(. ذکری الشیعه فی احکام الشریعة. چ 1. قم: آل البیت.

عاملی، زین‌الدین بن علی. )1413 هـ(. مسالک الأفهام الی تنقیح شرایع الاسلام. چ 1. قم: معارف اسلامی.

عاملی، سیدجواد. )1419 هـ(. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة. قم: نشر اسلامی جامعه مدرسین.

عاملی، سیدمحمد. )1411 هـ(. مدارک الاحکام فی شرح عبادات شرایع الاسلام. چ 1. بیروت: آل البیت.

ـی، حسـن بـن یوسـف. )1412 هــ(. منتهـی المطلب فی تحقیق المذهب. چ 1. مشـهد: مجمع 
ّ
مـه حل

ّ
عل

البحوث الاسلامیة.

___________. )1413 هـ(. قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام. چ 1. قم: نشر اسلامی جامعه مدرسین.

ع(. ___________. )1420 هـ(. تحریر الاحکام الشرعیه علی مذهب الامامیة. چ 1. قم: امام صادق )
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ع(. ___________. )1435 هـ(. تذکرة الفقهاء. چ 1. قم: آل البیت )

علیدوست، ابوالقاسم. )1388 هـ.ش(. فقه و عرف. چ 4. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

. قرطبی، محمد بن احمد. )1364 هـ.ش(. الجامع لاحکام القرآن. چ 1. تهران: ناصرخسرو

كلینى، محمد بن یعقوب. )1407 هـ(. الكافی. چ 4. تهران: دار الكتب الإسلامیة‏.

لنکرانی، محمدفاضل. )1418 هـ(. تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة )کتاب الدیات(. چ 1. قم: 

ع(. مرکز فقهی ائمه اطهار )

___________. ]بی‌تا[. احکام پزشکان و بیماران. ]بی‌جا[: ]بی‌نا[.

چ 2. قـم: بنیـاد  مجلسـی اول، محمدتقـی. )1406 هــ(. روضـة المتقیـن فـی شـرح مـن لایحضـره الفقیـه. 

. فرهنگ اسلامی محمدحسین کوشانپور

. . )1410 هـ(. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. چ 1. بیروت: الطبع و النشر مجلسی، محمدباقر

. )1407 هـ(. المعتبر فی شرح المختصر. چ 1. قم: سیدالشهداء. ی، جعفر
ّ
محقق حل

___________. )1408 هـ(. شرایع الاسلام. چ 2. قم: اسماعیلیان.

ی مبانی فقهی حکم سقط درمانی بعد از ولوج  کاو مسجدسرائی، حمید؛ و همکاران. )1401 هـ.ش(. »وا

روح«. مطالعات فقه و حقوق اسلامی سمنان. س 14. ش 26. 

مفیـد، محمـد. )1413 هــ(. المقنعـه. ج 14 از مجموعـه مصنفـات شـیخ مفیـد. چ 1. قـم: کنگـره جهانـی 

هزاره شیخ مفید )ره(.

موسوی خویی، سیدابوالقاسم. )1422 هـ(. مبانی تکملة المنهاج. چ 1. قم: احیاءآثار الامام الخویی. 

نجفی، محمدحسن. )1404 هـ(. جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام. چ 7. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

نراقی، احمد بن محمدمهدی. )1415 هـ(. مستند الشیعة فی احکام الشریعة. چ 1. قم: آل البیت.

نظری توکلی، سـعید. )1388 هـ.ش(. مجموعه مسـائل مسـتحدثه پزشـکی )2(: مقایسـه تطبیقی مرگ و 

زندگی در متون دینی - پزشکی. قم: بوستان کتاب. 

نعمتـی، سـیده زهـرا؛ و رضـا عمانـی سـامانی. )1391 هــ.ش(. »حـذف قیـد چهارماهگـی در قانـون سـقط 

یخ پزشکی ایران. دوره 5، ش 8. درمانی: تطابق قانون با اخلاق پزشکی«. اخلاق و تار
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ع(. ى، حسین.‏ )1408 ه‏ـ(. مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل. چ 1. قم‏: آل البیت ) نور

همدانی، آقارضا. )1416 ه‌ـ(. مصباح الفقیه. چ 1. قم: مؤسسة الجعفریة لإحیاء التراث و مؤسسة النشر الإسلامی.‌ 

چ 1. قـم: جامعـه  هنـدی، محمـد بـن حسـن. )1416 هــ(. کشـف اللثـام و الابهـام عـن قواعـد الاحـکام. 

مدرسین حوزه علمیه.
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